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لیلا مهداد| »شانزده   ســال را تمام نکرده اما 
حرف زدنش به ســابقه دارها می ماند. با هیجان 
برای بچه ها حرف می زند و بچه ها با چشم های 
خیره و دهان های باز همراه راوی، داســتان را 
دنبال می کنند اما همین کــه قصه به ماجرای 
دستگیری می رســد دیگر از آن هیجان خبری 
نیست و از این جای قصه، ماجرای آشنایی است 
که برای تک تک شــنونده های خیره به کامبیز 
اتفاق افتــاده و همه آنها را حــالا در کانون دور 
هم جمع کرده اســت. پــدر، قهرمان قصه های 
کامبیز اســت؛ پدری که 6ســالی می شود در 
یکی از زندان های مالزی منتظر پایان 15ســال 
محکومیت و حکــم اعدامش به جــرم قاچاق 
موادمخــدر اســت.« کامبیز  هم بــرای مدتی 
دوری مادر و برادر کوچکتــر را باید تاب بیاورد 
و در کنار سایر پسران همسن وسالش در کانون 
دوران محکومیتــش را بگذراند. پســرانی که 
کودکی نکرده اند و دیگران کودکی را از زندگی 
آنها فاکتور گرفته اند. بی آن که به این اندیشیده 
باشــند اینان ســرمایه های جامعه هســتند و 
سلامت جامعه در گرو سلامت جسم و روح این 

کودکان و نوجوانان است. 
کودکان و نوجوانانی کــه اصطلاح »بزهکار« 
را یــدک می کشــند؛ اصطلاحــی کــه برای 
نخستین بار در انگلســتان و در قرن 19مطرح و 
بعد از آن در تمام کشــورها متداول شد. لایحه 
تأســیس دادگاه اطفال نیز در  ســال 1891 در 
شیکاگو به مجلس قانون گذاری تقدیم شد و در  
سال 1899 به تصویب رســید و دادگاه »ونور« 
نخســتین دادگاه اطفال بود که رسما شروع به 
کار کرد، البته در  سال 1909 جوامع به اهمیت 
بررســی رفتار کودکان و نوجوانــان پی بردند و 
موسسه »پســیکوپاتیک« نخستین موسسه ای 
بود که به این امر پرداخــت و همکاری نزدیکی 
را با دادگاه اطفال شیکاگو شروع کرد. در ایران 
نیز طبق مصــوب  ســال 1338 دادگاه اطفال 

راه اندازی شد. 
زمینه سازان بزه و بزهکاری 

این گونه نیســت کــه کودکــی روزی صبح 
از خواب بیدار شــود و تصمیم بگیــرد بزهکار 
شــود! بلکه عوامل مختلف  دست به دســت هم 
می دهند تا کودکی را جامعه بزه بنامد. عواملی 

که شــاید به جرأت بتوان گفــت خود کودک 
در آنها دخالتی نــدارد؛ خانواده عاملی اســت 
که به اعتقــاد جرم شناســان مهم ترین کانون 
آموزش بزهکاری اطفال اســت و به جرأت باید 
گفت موجبات ارتــکاب جرم در جامعه را فراهم 
می ســازد. خانواده هایی که در آنها یکی از این 
شــرایط یا تعــدادی از موارد حکمفرماســت؛ 
تبعیض، خشــونت، لوس کردن و توجه بیش  از 
حد والدین، از دســت دادن والدین، عدم حضور 

والدیــن در خانــواده و... درواقــع کودکی که 
نتواند با پدر و مادر خود همانندســازی مثبتی 
داشته باشــد، هویت منفی می یابد، هویتی که 
سبب می شــود هر آنچه جامعه به عنوان هنجار 
اجتماعــی توصیــه می کند را برعکــس انجام 
دهد، چــون اصولا دیــد منفی به همــه موارد 
یافته اســت، البته خانواده تنها عامل نیســت 
و جامعه نیز تاثیــری کمتر از خانــواده ندارد، 
چون جامعه ای که از پایداری برخوردار نیســت 

و در شــرایط غیرعادی و ناســازگاری عمومی 
واقع شــده زمینه ســاز افزایش بزهکاری است. 
بیشــتر محرومیت ها که موجب عدم اطمینان 
اجتماعی می شود ناشی از عامل فقر است؛ عامل 
مهمی که زمینه ســاز انحرافاتی ازجمله دزدی 
و انحراف جنســی به ویژه در اطفال و نوجوانان 
است. نداشتن مسکن و زاغه نشینی، سوءتغذیه 
و بهداشــت ناکافی با فقر در ارتباط هستند و از 
عوامل مهم بزهکاری به شمار می روند. نوجوانان 

همیشه به دنبال تأیید همسالان خود هستند و 
بیشتر این گروه سنی وابستگی و همانندسازی 
زیادی با همسالان شان دارند که اگر بسترهای 
بزهکاری را از خانواده داشــته باشند، احتمال 
این که به اعمال ضداجتماعی دست بزنند بسیار 
اســت، البته بعُد روانی اطفــال و نوجوانان نیز 
در گرایش آنها به بزه تاثیرگذار اســت. درواقع 
بزهکاری با صفات روانشناختی مختلفی همراه 
اســت، عواملی نظیر هوش کمتر از متوســط، 

خشــم درونی و رفتار پرخاشگرانه، ناشکیبایی، 
نیاز به هیجان، فقدان هم حســی با دیگران و... 
البتــه برخی دانشــمندان ضعــف، کم خونی، 
خســتگی زیاد و کمی تغذیه را نیز جزو عوامل 
بزهکاری می دانند که به اینها محدود نمی شود 
و می توان عوامل دیگری را نیز دخیل دانســت؛ 
مهاجرت و حاشیه نشــینی یکــی از این عوامل 
است. برخی جرم شناســان معتقدند در شرایط 
امروزی مهاجرت های داخلــی و بین المللی از 
عوامل عمده افزایش نــرخ بزهکاری مخصوصا 
در میان نســل اول مهاجران اســت، همچنین 
پیشرفت و گســترش وســایل ارتباط جمعی 

می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد. 
جامعه و اطفال بزهکار  

نحوه برخورد جامعه با این کودکان از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار است و بی شک می تواند 
در آینده آنها و به تبع آن جامعه تاثیرگذار باشد، 
چون واکنش نامناسب با این قشر سبب می شود 
در آینده ای نه چنــدان دور ما شــاهد به وجود 
آمدن بزهــکاران بالفطره باشــیم، درحالی که 
واکنش مناســب، این ظرفیت را ایجاد می کند 
تا این کودکان به جامعــه برگردند. یکی از این 
واکنش ها شــاید رســیدگی با توجه به شرایط 
شــخصیتی، ســنی و روحی اطفال در محاکم 
باشــد، چون نادیده گرفتن این مسأله می تواند 
در وهله نخســت باری بر دوش قضات، دستگاه 
قضائــی و جامعه باشــد. در گام دیگر موجبات 
تقویت روحیــه  انزواطلبی؛ تعمــق حس طرد 
و ریشه ای شــدن حس عناد این قشر را  نسبت 
به جامعه افزایش داده و می توانــد نتیجه بروز 
ناهنجاری هــای اجتماعــی و اخلاقی باشــد. 
به ســبب اهمیت این مسأله اســت که لایحه 
رســیدگی به جرایم اطفــال و نوجوانان با دید 
جدیدی ســعی کرده محســوس تر از گذشته 
قوانین مربــوط به جرایم اطفــال و نوجوانان را 
شفاف ســازی کرده و براساس شرایط سنی آنها 
حدود کیفری شان را تعیین کند، البته در کنار 
این مسائل تخصیص شــعب ویژه رسیدگی به 
این دســت از جرایم، بهره گیری از مشاور، نحوه 
تحقیق و تربیــت رســیدگی، آرا و تصمیمات، 
تخفیفات و بهره گیــری از کانون های اصلاح و 

تربیت و... نیز درنظر گرفته شده است.

 سیستماتیک کردن ساختار اجتماعی، یکی از راه های مهم پیشگیری بزهکاری نوجوانان است 

 دیدن تفاوت های فردی
 و آموزش مهارت  زندگی اجتماعی 

|  مصطفی تبریزی |  روانشناس اجتماعی| 

در بررسی اکثر مســائل، ریشــه های اجتماعی مشهود اســت، اما در این میان 
یک ســری کارها عمدتا دلایل اجتماعی دارند و گروه اندکی نیز ریشه در ژنتیک، 
البته دخیل بودن ژنتیک  درصد بســیار پایینی دارد و در آمارها به حساب نمی آید. 
در بیماری های روانی ردپای دو عامل اجتماعی و فردی دیده می شــود. زمانی که 
فرد در زندگی شــخصی خود- خانواده و مدرســه- مورد خشــونت قرار می گیرد 
به طور غیرمستقیم در شــرایط یادگیری قرار می گیرد و تکرار این دست از مسائل 
سبب می شود فرد خشــونت را امری عادی تلقی کند. کودکی که در خانواده مورد 
خشونت قرار می گیرد یا شــاهد خشونت علیه دیگران اســت بی شک ناخودآگاه 
چنین رفتارهایی را مرتکب خواهد شــد، چون جزو یادگیری هایش بوده اســت. 
کمبود محبت در خانواده نیز زمینه ســاز بزهکاری است؛ کودکی که نامادری دارد 
یا از داشتن مهر پدری محروم است کاستی هایی خواهد داشت، اگرچه این عوامل 
به طور صددرصد مســبب نیستند اما ســهم مهمی در بزهکاری اطفال و نوجوانان 
دارند. نوجوانانی که در خانواده های گسســته تربیت می شــوند به انحای مختلف 

کینه ای به دل دارند و در پی انتقام هستند. 
درواقع این کودکان و نوجوانان خشــمی را که از دوران ابتدایی زندگی در درون 
خود داشــته اند به افراد دیگر اجتماع انتقال می دهند و به نوعی در پی انتقام گرفتن 
از جامعه هستند. فقر خانواده نیز یکی دیگر از عوامل دخیل در بزهکاری نوجوانان 
است و مهاجرت نیز در کنار مسائل مختلفی که در پی خود دارد، موجبات بزهکاری 
نوجوانان را فراهم می آورد. بزهکاری نوجوانان مسأله ای نیست که بتوان با رفع یک 
مانع آن را مرتفع کرد و دیگر شــاهدش نبود. سیستماتیک شدن ساختار اجتماعی 
یکی از راه حل های اساسی در پیشگیری از بزهکاری به خصوص بزهکاری نوجوانان 
اســت. درواقع ســاختار جامعه باید به گونه ای باشــد که بزه در آن به وجود نیاید. 
هزاران  سال است که جوامع فعالیت های گوناگونی را برای کم کردن یا از بین بردن 
فقر انجام می دهند اما بشــر همچنان شاهد این پدیده اســت و دلیل آن این است 
که سیستماتیک به این مسأله پرداخته نشده است. برای ریشه کردن مشکلی باید 
مدیریت شده و سیســتماتیک به آن پرداخت، چون در غیر این صورت نتایج خوب 

مقطعی را شاهد خواهیم بود اما از میان برداشتن  مشکل عملی نخواهد شد. 
برای این کــه جوامع بتوانند مســأله ای همچون بزه را ریشــه کن کنند نیازمند 
این هســتند که آموزش ها و زمینه ســازی های لازم را قبل از دوره ابتدایی یعنی 
از مهدکودک ها شــروع کننــد. از همان دوران باید فرد با مســائل انساندوســتی 
و محبت کردن و محبت دیدن آشــنا شود؛ آموزشــی که می تواند در قالب بازی یا 
داستان ارایه شود. در این شــرایط کودک دشمن خارجی برای خود متصور نیست 
کــه در پی انتقام از آن باشــد. یکی از وظایف جامعه این اســت کــه به کودکان و 
نوجوانان مهارت های انســانی و زندگی اجتماعی و فردی را بیامــوزد. افراد باید از 
همان دوران مدرســه قوانین، چارچوب ها و مزایای رعایــت آنها و زیان های فردی 
و اجتماعی زیرپا گذاشــتن این قوانین را بیاموزند، البته نبایــد در تربیت خانواده 
و جامعه تعارضی وجود داشــته باشــد و بایدها و نبایدها و هنجارهای مشترکی به 
افراد در هر دو بخش آموزش داده شــود. قدم دومی که جامعه باید در راستای آن 
گام بردارد، رعایت عدالت اقتصادی و اجتماعی است. در چنین شرایطی ناخودآگاه 
میزان بزهکاری در نوجوانان کاهش می یابد و به تبع آن همین نوجوانان بزهکارهای 
بزرگسال آینده نمی شوند. سیستم آموزش وپرورش در این مسیر می تواند کارگشا 
باشد. در سیســتم آموزش وپرورش باید تفاوت های فردی در نظرگرفته شود، ما در 
مدارس با علایق یکسان روبه رو نیستیم که از همه دانش آموزان توقع داریم در تمام 
دروس نمرات خــوب بگیرند، مگر یک جامعه به چند فیزیکدان یا شــیمیدان نیاز 
دارد؟ بی شــک نهادینه کردن مهربانی و دیگردوستی و عدالت کارسازتر از آموزش 

دروس نظری خواهد بود.

بازآفرینی فرهنگی راه حل پیش رو 
|  حجت الاسلام غلامرضا صدیق اورعی | جامعه شناس| 

ضعف اجتماع در انتقال عقاید خود به نسل های بعدی یکی از دلایلی است که باعث شده امروزه 
جوامع شاهد بزهکاری ها باشند. همین عدم انتقال عقاید سبب شده جوامع کجروی ها را داشته 
باشند و در کنترل آن نتوانند به خوبی ظاهر شوند و آسیب ها و ناهنجاری ها را در سطوح مختلف 
به خصوص در میان نوجوانان داشته باشند، البته ناتوان ظاهر شدن در حیطه اجتماعی شدن نیز 
به این مسأله دامن زده است. درواقع جوامع انسانی نتوانسته اند مقوله های فکری، اندیشه ها، باورها، 
سنت ها و ارزش های اخلاقی خود را در میان اعضای شان نهادینه کنند و در کنار آن در تبدیل فرد 

غیراجتماعی به عضوی جامعه پذیر کوتاهی هایی داشته اند. 
جامعه پذیری افراد یکی از اولویت ها و در قشر نوجوانان و جوانان یکی از ضرورت هایی است که 
باید مورد توجه قرار گیرد، ضرورتی که تفاوت انتظارات، مطالبات و توقعات نسل ها باید دیده شود. 
به میزان کوتاهی یا ضعفی که جوامع در انتقال بایدها و نبایدهای خود به نسل های جدید داشته اند، 
جامعه در معرض تنش ها قرار گرفته و در موارد حاد، بحران هویتی به وجود آمده سبب آسیب های 

جدی نوجوانان و جوانان می شود. 
اجتماعی شدن اعضای جامعه دو بعُد فردی و اجتماعی دارد؛ دو بعُدی که در تکمیل یکدیگر 
جامعه پذیری فرد را ایجاد می کنند. در بعُد فردی، افراد می آموزند چطور در جمع زندگی کنند و 
در بعُد اجتماعی این جامعه است که به اعضای خود می آموزد چطور بین امور اجتماعی و زندگی 

اجتماعی خود نظم ایجاد کنند. نکته قابل تامل در این زمینه مراقبت از آن است. 
افراد که تشکیل دهنده جوامع هستند در وهله نخست در خانواده مهارت هایی را می آموزند و 
برخی آموخته ها را نیز در ادامه در اجتماع کوچک مدرسه می آموزند؛ مهارت هایی که به افراد یاد 
می دهند چگونه در چارچوب های جامعه رفتار کنند، البته این یادگیری نباید به اجبار و تکلیف 
باشد، بلکه رویه در پیش گرفته در آن باید به گونه ای باشد که چارچوب ها در فرد نهادینه شود، در 
چنین حالتی شخص به طور طبیعی قانع می شود  هنجارهای جامعه ای را که در آن زیست می کند، 
رعایت کند. یکی از ویژگی های جهان امروز گستردگی و سهولت ارتباطات است که وسایل ارتباط 
جمعی هر روز آن را سهل تر از گذشته در اختیار افراد قرار می دهند و همین عامل سبب شده جوامع 
در سطوح مختلف و با شدت و ضعف از دوگانگی فرهنگی رنج ببرند؛ دوگانگی که در کنار آشنایی با 
هنجارها و ناهنجاری های جوامع دیگر، دوگانگی اجتماعی را درپی دارد، البته برخی جوامع از این 
دوگانگی عبور کرده و چندگانگی را به نظاره نشسته اند و دلیل آن به نبود دستورالعملی برمی گردد 
که باید درونی شده و به شــکل هنجار درآمده باشد، مسأله ای که در اکثر جوامع دیده نمی شود. 
وظیفه ای که باید در خانواده به نحواحسن انجام شود -پدر و مادری که به وظایف مستمر خود به 
خوبی عمل نمی کنند، نمی توانند فرد همنوایی تربیت کنند و محصول تربیت آنان فردی کجرو 
اســت- در حال حاضر بزهکاری در میان نوجوانان در تمام جوامع مشترک است و برای همین 
گفت وگوی همگانی راه حل پیش روی آنهاست؛ گفت وگویی که باید به بازآفرینی فرهنگی منجر 
شود. یکی از راه های رسیدن به گفت وگوی همگانی، رسانه ها هستند تا با به بحث کشیدن مسائل 

اجتماعی و زیرمجموعه های آن زمینه ساز ترک بزهکاری ها در جامعه باشند.

یک عامل به تنهایی در بزهکاری دخیل نیست 
|  اردشیر گراوند | جامعه شناس| 

شــخصیت هر فردی درخانواده شــکل می گیــرد اما نکته ای کــه گاهی فراموش 
می شود، این است که خانواده نیز متشکل از افرادی است که درهمان اجتماع رشد و 
تربیت شده اند. اجتماع بستر عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
اســت و هریک از این عوامل در حدواندازه های خود در تربیت اعضای جامعه دخیل 

هستند. 
به عنوان مثال مسأله اقتصادی و شــرایطی که این مبحث برجامعه حاکم می کند، 
به فراخور خود بر زندگــی اجتماعی و فردی افراد تأثیر می گذارد. مســأله ای که فقر 
و مهاجرت دو پدیده بارز آن هســتند که هر دو در بزهکاری و شکل گیری آن دخیل 
اســت. درواقع بزهکاری نوجوانان مسأله ای اســت که یک عامل به تنهایی مسبب به 
وجود آمدن آن نیســت و عوامل و شــرایط مختلفی دست  به دســت هم می دهند تا 

جوامع چنین پدیده ای را داشته باشند. 
پدیده ای که آســیب های بســیاری را در دل خود نهفته دارد و هزینه های گزافی 
را به جامعه تحمیل می کند. مهاجرت که حاشیه نشــینی را به کلانشــهرها تحمیل 
می کند، به دلایل فرهنگی و اقتصادی زمینه ساز بزه و آسیب های اجتماعی می شود، 
البته تکنولوژی و وســایل ارتباط جمعی نیز امروزه یکی از عوامــل به وجود آورنده 
بزهکاری ها هستند. این وسایل ارتباط جمعی ســبب شده اند ما تبادل فرهنگی را به 
شکل مثبت و منفی شاهد باشــیم اما گویا بعُد منفی آن مشهودتر است. شاید ریشه 

همه این عوامل را بتوان در هویت یابی نوجوانان یافت. 
هویتی که از دوران قبل از مهدکودک شــروع به شکل گیری می شــود و در ادامه 
جامعه محدود مدرسه و بعد اجتماع به آن شــکل می دهند. مسأله ای که نباید از نظر 
دور داشت، این اســت که جوامع نباید منکر بزه  و بزهکاری باشــند، چون این رویه 
کارگشــا نیست و سبب می شــود جامعه در آینده با بزهکار بزرگســال روبه رو باشد، 
مســأله ای که سبب افزایش زندانیان و مشــکلات مربوط به آن و هزینه های گزاف بر 
خانواده ها و جامعه و دولت ها می شود. هزینه ای که جوامع به انحای مختلف متحمل 

آن هستند و هرکدام درپی این هستند راه حلی برای کاهش آن بیابند. 
نحوه برخورد با بزهکار نوجوان باید به تناسب سن و شخصیت این رده سنی باشد و 
شاید برای همین است که جوامع، اغلب زندان را برای بازپروری این گروه سنی درنظر 

نمی گیرند. 

گذری بر عوامل دخیل بر بزهکاری اطفال
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